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مریــم احمــدی شــیروان   »العلمــاء باقــون مــا بقی 
الدهر« فقــط کلامی حکیمانــه از امیرالمؤمنین)ع( 
نیســت؛ گزارشــی اســت دقیق از واقعیتــی زنده که 
در تاریخ علم و فقاهت به‌وضوح می‌توان آن را دید. 
عالمانــی کــه بــا مــرگ، پایــان نمی‌پذیرنــد؛ بلکه در 
حافظه علمــی شــاگردان، در روش اســتنباط آنها و 
در منش فکری‌شان استمرار می‌یابند. نام آیت‌الله 
العظمی ســیدمحمدهادی میلانی، از همین شمار 
اســت؛ عالمی که حیات علمــی‌اش نه با ســال‌های 
عمر، که با عمــق اثرگذاری‌اش ســنجیده می‌شــود. 
روایت این مانــدگاری، گاه روشــن‌تر و حقیقی‌تر، از 
زبان شاگردی بیان می‌شود که سال‌ها در محضر او 
نفس کشیده و زیسته است؛ هم‌چون آیت‌الله سید 
جعفر ســیدان. آیت‌الله ســیدان، با نگاهــی که هم 
حاکی از احترام است و هم سرشــار از دقت علمی، 
از استادی ســخن می‌گوید که در تمام علوم حوزوی 
تسلطی کم‌نظیر داشت. »مرحوم آیت‌الله العظمی 
میلانــی یــک شــخصیت علمــی بســیار فوق‌العاده 
بودنــد. در تمام علــوم حــوزوی کاملاً مســلط بودند 
و در فقــه و اصــول، دارای تخصصــی مثال‌زدنــی.« 
این داوری، نه حاصل شیفتگی عاطفی، که برآمده 
از مقایســه‌ای ســنجیده اســت؛ مقایســه کسی که 
محضر بزرگان نامــدار حوزه را نیز درک کرده اســت 
و با اطمینــان می‌گوید: »اگر در عصــر خود بی‌نظیر 
نبودنــد، لااقــل کم‌نظیــر بودنــد.« روایــت آشــنایی 
آیــت‌الله ســیدان بــا آیــت‌الله العظمــی میلانــی، با 
نقطــه‌ای تعیین‌کننــده آغاز می‌شــود؛ لحظــه‌ای که 

مسیر یک طلبه جوان را تغییر داد. 
زمانی که تازه درس خارج را آغاز کرده و در اندیشــه 
هجرت به قم یا نجف بود، تقدیر علمی او به مشهد 
گــره خــورد: »آن زمــان در صــدد بــودم بــرای ادامــه 
تحصیل به قم یا نجف مشرف شوم. اما تقدیر الهی 
چنین بود که ایشــان به مشهد تشــریف آوردند.« 
حضوری که به تعبیر اهل علم، تنها یک جابه‌جایی 
جغرافیایی نبود؛ بلکه انتقال مرکز ثقل علمی بود. 
»در شهر این جمله می‌چرخید که نجف به مشهد 
آمده اســت.« بخش مهمی از این جاذبه، به شیوه 
تدریــس آیت‌الله‌العظمــی میلانــی بازمی‌گشــت؛ 
شــیوه‌ای کــه ذهــن شــاگرد را هم‌زمــان بــا درس، بــه 
کار می‌گرفــت. آیت‌الله ســیدان با تأکیــد می‌گوید: 
»ایشــان درس را طوری القــا می‌کردند کــه در همان 
زمان القای درس، به شــاگرد فرصت تفکر و تحلیل 
می‌دادند.« این دقت، صرفاً آموزشــی نبــود؛ نوعی 
مجاهدت علمی بود؛ تلاشــی خســتگی‌ناپذیر برای 

رسیدن به جانِ مطلب. در کنار این صلابت علمی، 
بعُد اخلاقی شخصیت آیت‌الله‌العظمی میلانی نیز 
برای شاگردانش حضوری ملموس داشت؛ اخلاقی 
که در رفتار، توجه و حتی سکوت‌های حساب‌شده 
او جلــوه می‌کــرد. کرامت‌هایی کــه بی‌هیــچ اظهار و 
ادعایــی، درســت در لحظــه نیــاز شــاگردان آشــکار 
می‌شــد و نشــان می‌داد که این علم، ریشــه در تقوا 
دارد. برای آیت‌الله ســیدان، آنچه از این سال‌ها به 
جا مانده، نه فقط محفوظــات فقهی، که »دقت در 
بیان مطلب، بررســی همه‌جانبه، و ارائه سنجیده« 
اســت؛ روشــی که تا امروز نیز آن را میــراث ماندگار 

استاد می‌داند.

تا دنیا باقی است، زنده‌اند
اشاره کردیم کلام جاودان امیرالمؤمنین )ع( که  
می‌فرماید:»عالمان تا دنیا باقی است، زنده‌اند«، 
وعده‌ای است صادق که تجلی آن را در بقای نام و 
مرام بزرگانی چون آیت‌الله العظمی میلانی )رضوان 
الله تعالی علیه( می‌توان به وضوح دید. آیت‌الله 
سید جعفر سیدان، که گویی غبار زمان بر زلالی 
خاطراتش ننشسته، این حقیقت را شهادت 
می‌دهد و کلام را با توصیف جایگاه بی‌بدیل 
استادش آغاز می‌کند: ‏»مرحوم آیت‌الله العظمی 
میلانی یک شخصیت علمی بسیار فوق‌العاده 
بودند. در تمام علوم حوزوی کاملاً مسلط و در 
فقه و اصول دارای تخصصی مثال‌زدنی بودند. با 

اطمینان می‌توانم بگویم اگر در عصر خود در این دو 
علم بی‌نظیر نبودند، لااقل کم‌نظیر بودند. تسلط 
ایشان بر مسائل فقهی و اصولی، بسیار بسیار 

فوق‌العاده بود.« 
این توصیف، مقدمه‌ای است برای ورود به دنیای 
جوانی خود ایشان؛ زمانی که طلبه‌ای مشتاق، 
سودای تحصیل در حوزه‌های سترگ نجف اشرف 
یا قم را در سر می‌پروراند. »آن زمان بنده تازه درس 
خارج را شروع کرده بودم و در صدد بودم برای ادامه 
تحصیل به قم یا نجف مشرف شوم. اما تقدیر الهی 
چنین بود که ایشان به مشهد تشریف آوردند.« 
ورود آیت‌الله العظمی میلانی به مشهد، یک 
رویداد عادی نبود؛ بلکه یک زلزله علمی در فضای 
آرام حوزه علمیه خراسان بود. چنان موجی از شور 
و شعف در میان طلاب و اساتید ایجاد شد که دیگر 
نیازی به هجرت برای تشنگان علم باقی نماند. 
آیت‌الله سیدان به یاد می‌آورد: »در شهر و در میان 
اهل علم، این جمله دهان به دهان می‌چرخید که 
"نجف به مشهد آمده است". همین یک جمله، 
وزن علمی و عظمت شخصیت ایشان را نشان 
می‌داد. برای ما دیگر جای تردیدی باقی نماند. رفتن 

من دیگر لازم نبود.
 اولین درس خارج من همزمان با ورود ایشان بود و تا 
زمانی که در قید حیات بودند، یعنی حدود هشت 
سال، این سعادت را داشتم که از اقیانوس علم و 

معرفت ایشان بهره‌مند شوم.«

 مرور جلوه‌هایی از شخصیت علمی و معنوی آیت‌الله العظمی میلانی
در گفت‌وگو با آیت‌الله سیدجعفر سیدان

وقتی »نجف« به »مشهد« آمد


